
جن                                          فرشته  
   ميرزائيان فتحی            آيد   شد فرشته  گفته  ی دريغاا

زدايد  زبام  وطن  سلطهگرد   
  جن بزايد شود ديوچو   فرشته

پرپر نمايد  پری و پروانهجن   
 

دوطن آي به  خوب  که  را زخود رانديم  بد  
د يگشاکشور     روی  بر  نعمت   دروازه  

شد   انقلاب آنر خاکی بر سه  ای وای چه  
نمايند می    بربری   حکم ی  آمد  ديسي   
 

آيد   شد فرشته  ای دريغا  گفته  
زبام  وطن  زدايد  سلطه گرد  

  چو ديوشود  جن بزايد  فرشته
پرپر نمايد  جن پری و پروانه  

 
د نرهاي برزن  در  که  بدستان  اين چماق  
ردايند  و ريشدر    که  نديبربر  تاتار و  
انبرادر !اناهروکنند خ را خطاب   همه  

  خون ريزند و خواهر زبرادر می ربايند
 

آيد    شد فرشته  ای دريغا  گفته   
زبام  وطن  زدايد  سلطه  گرد  

  چو ديوشود  جن بزايد  فرشته
پرپر نمايد  جن پری و پروانه  

  
سرايندشعر خدا   کذب   به  کاذبان   اين  
ربايند    امت     ز سينه   ملت   دل   تا  

را  معترض  نقاد و  شاعر وهنرمند و   
   کنند   و  تيرباران  نمايند  اراذل اوباش

 
آيد    شد فرشته  ای دريغا  گفته  

زبام  وطن  زدايد   سلطه گرد  
  چو ديوشود  جن بزايد  فرشته

پرپر نمايد  جن پری و پروانه  



 
 

نمايند  می نور  هاله ای وای صحبت از  
را کور می نمايند دانشجو   چشم بينای   

کند    تائيد  و سلطانش  گويد  مليجک   
  مارا ز دنيا   دور نمايند   همی  بس  که

  
آيد     شد فرشته  ای دريغا  گفته  

زبام  وطن  زدايد  سلطه گرد  
  چو ديوشود  جن بزايد  فرشته

پرپر نمايد  جن پری و پروانه  
 

در جفايند   کهزنهار خروشان سبز اين موج  
يند ندا      خون  خفته   به  آن دبستانی  يار    

شود  لاله  رنگ سبزشان سرخ ومخملی و  
 تسبيح رمال و  چماق  چماق  داران ربايند 

 
آيد     شد فرشته  ای دريغا  گفته  

زبام  وطن  زدايد  سلطه گرد  
  بزايدچو ديوشود  جن   فرشته

پرپر نمايد  جن پری و پروانه  
 
 

  


